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رخداد حادثه ها 

کشف اشیای تاریخي عتیقه
شــرق: فرمانده یــگان امــداد پلیــس پایتخت از  �

دستگیري یک قاچاقچي اشیای عتقیه و کشف تعدادي 
اشــیای تاریخي عتیقه خبر داد و گفــت: دوره تاریخي 
اشیای کشف شده در حال بررسي است. سرهنگ «دلاور 
القاصي مهــر» در بیان جزئیات این خبر گفت: ســاعت 
۱۶ روز یکشنبه واحد گشت انتظامي یگان امداد تهران 
بزرگ هنگام انجام مأموریت در حوالي اتوبان «آزادگان» 
به یک دستگاه خودروي سواري سمند مظنون شدند و 
دستور توقف خودرو را اعلام کردند. فرمانده یگان امداد 
پلیــس پایتخت توضیح داد: راننده خودروي ســواري 
سمند به محض مشاهده گشــت انتظامي یگان امداد 
از محل متــواري و عملیات تعقیب و گریز خودرو آغاز 
شــد و مأموران این یگان موفق شــدند پس از دقایقي 
تعقیــب و گریز خودروي متواري را متوقف و راننده آن 
را به هویت «سعید» دستگیر کنند. این مقام انتظامي با 
اشاره به اینکه مأموران براي بررسي موضوع خودروي 
متهم را مورد بررســي قرار دادند، افزود:  در بازرسي از 
داخل خودرو تعدادي اشیای تاریخي شامل تبر، کوزه و 
بشــقاب، دستبند و انگشتر، شيء فلزي، قمقمه و سکه 
کشــف کردند. وي به کشف یک دســتگاه چاپ کارت 
عابربانک، مهر بانک رفاه و یک قبضه اسلحه پلاستیکي 
و یک قبضه سلاح سرد از داخل خودرو علاوه بر اشیای 
قیمتي اشــاره کرد و افزود: برابر نظر کارشناسان اقلام 
کشف شــده به علت قدمت تاریخي قابل ارزش گذاري 
مادي نبوده و این اشیا زبان گویاي گذشتگان و سند ملي 
تاریخي محسوب مي شوند. فرمانده یگان امداد با بیان 
اینکه متهم به همراه  اموال کشف شــده براي کشــف 
جزئیات پرونده و تعیین دوره تاریخي اشیای عتیقه  در 
اختیار مرجع صالح قرار گرفت، افزود: نیروي انتظامي 
جمهوري اســلامي ایران بــا هر گونه قاچاق اشــیای 
عتیقه که ضربه سنگیني به فرهنگ کشور وارد مي کند، 
به شدت برخورد کرده و از شهروندان انتظار مي رود به 
محض دریافت این گونه اخبــار موضوع را از طریق پل 

ارتباطي ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستگیري جاعل
 چک هاي رمزدار  بانکي

شرق: جاعل چک هاي رمزدار بانکي اعتراف کرد  �
بــا همکاري همدســتانش چک هاي جعلــي به نام 
فروشندگان خودرو صادر مي کردند. سرهنگ محمود 
مالمیر، رئیس کلانتري ۱۵۰ تهرانسر گفت: روز یکشنبه 
مأموران گشت کلانتري ۱۵۰ تهرانسر هنگام گشت زني 
در بلوار اصلي تهرانسر یک دستگاه خودروي سواري 

سمند را دیدند که به محض رؤیت مأموران فرار کرد.
وي با اشاره به اینکه پس از این موضوع، مأموران 
خــودرو مورد نظــر را تعقیب کردند، افــزود: پس از 
تعقیب و گریــز ۱۵دقیقه اي، خــودروی مورد نظر در 
منطقه احمدآباد مستوفي متوقف شد و در بررسي از 
خودرو چند کیسه پلاستیکي حاوي یک دسته چک ۵۰ 
برگي بدون مشــخصات و جعلي، یک  دستگاه پرفراژ 
مربــوط به چاپ مشــخصات فــردي روي برگه هاي 
بانکــي، یک عــدد مهر جعلي مربوط بــه بانک رفاه، 
تعدادي اســتامپر، چسب، برگه هاي حروف برگردان و 
دیگر ابزارآلات مورد اســتفاده در جعل اســناد کشف 
شد. رئیس کلانتري ۱۵۰ تهرانسر اظهار کرد: همچنین 
در جست وجو  از داشبورد خودرو دو برگ چک رمزدار 
بانکي هــر یــک بــه ارزش ۳۰۰ و ۶۰۰  میلیون ریال 
کشــف شــد. وي افزود: متهــم در اعترافاتش عنوان 
کرد به همــراه دو همدســتش، در عــوض دریافت 
مبالغــي از خریــداران خودرو، چک رمزشــده بانکي 
به نام فروشــندگان خودرو در بــازار صادر و آنها را به 
درخواســت کنندگان تحویل مي داده اســت. سرهنگ 
مالمیر گفت: دســتگیري ســایر همدســتان متهم در 
دســتور کار پلیــس قــرار دارد و متهم بــراي انجام 
تحقیقات تکمیلي با دســتور بازپــرس پرونده تحویل 
پایــگاه پنجم آگاهي تهران شــد. رئیس کلانتري ۱۵۰ 
تهرانســر توصیه کرد: فروشــندگان خودرو با دریافت 
چک رمزدار قبل از انتقال سند، اصالت چک را از بانک 

مربوط استعلام کنند.

محاکمه پسر جوان
 به اتهام اغفال دختر  بیمار

شــرق: مردي که به اغفال دختــر بیمار رواني  �
ازطریق اینســتاگرام و ســرقت پول و طــلا از خانه 
پدري او متهم شــده بود، ادعا کرد به درخواســت 
دختر جوان وارد خانه آنها شــد و ســرقتي در کار 

نبوده است.
به گزارش خبرنگار ما، این پرونده یک سال قبل 
با شکایت مردي به نام فرهاد به جریان افتاد. فرهاد 
در توضیح ماجرا به مأموران گفت: دخترم، زیبا، به 
بیماري اختلال دوقطبي مبتــلا و چندین بار هم در 
بیمارستان بســتري شده اســت. آخرین بار بعد از 
ترخیص از بیمارستان متوجه رفتارهاي مشکوک او 
شدم، اما اهمیتي ندادم. با خودم فکر کردم مربوط 

به بیماري اش است.
ایــن مرد در ادامه گفت: چنــد روز قبل وقتي از 
محل کار به خانه برگشتم، متوجه شدم طلا و پول 
نقدي که در خانه داشتیم سرقت شده و از زیبا هم 
خبري نیســت. با توجه به بیماري دخترم، به شدت 
نگران او هســتم و از پلیس درخواســت رسیدگي 

دارم.
با طرح این شکایت تحقیقات براي یافتن دختر 
جوان آغاز شد تا اینکه مأموران با بررسي مکالمات 
تلفــن همراه این دختر دریافتند او با مرد جواني به 
نــام آریا ارتباط دارد و آن مــرد پول و طلاهاي او را 
سرقت کرده اســت. تلاش ها ادامه داشت تا اینکه 
دختــر جوان شناســایي و بازداشــت شــد. زیبا در 
پلیس آگاهي مورد تحقیق قرار گرفت، اما به دلیل 
اظهــارات ضدونقیــض و اصرار خانــواده اش به 
بیمارستان منتقل و بستري شد. چند روزي از بستري 
او نگذشــته بود که خبر رســید زیبا به کمک آریا از 
بیمارســتان فرار کرده  اســت. مأموران یک بار دیگر 
دختر جوان و پسر را شناســایي و بازداشت کردند. 
آریا که متهم اســت دختر را ربــوده و از خانه اش 
سرقت کرده است، گفت: من نمي دانستم او بیمار 
اســت به من گفت پدرش او را به زور در بیمارستان 

بستري کرده است.
با دستور قضات، پرونده براي بررسي به پزشکي 
قانوني ارسال شد و متخصصان روز گذشته با ارسال 
نامه اي به شــعبه ۱۰ اعــلام کردند که دختر جوان 
به اختلال دوقطبي مبتلاســت و ادعاي پدر درباره 

بیماربودن دخترش درست است.
به این ترتیب، پســر جــوان یک بار دیگر پاي میز 
محاکمــه رفت. او گفت: من قبــول دارم که با زیبا 
ارتباط داشــتم، اما او خودش من را به خانه دعوت 
کــرد و پول و طلاهــا را هم خودش بــه من داد و 
من ســرقتي انجام ندادم. حتي او را بــراي فرار از 
بیمارستان ترغیب نکردم و او خودش به من گفت 
مي خواهد از بیمارســتان بیرون بیاید و درخواست 
کرد کمکــش کنم. اتهاماتي را که پــدر زیبا به من 
وارد کرده است، قبول ندارم. من و زیبا در اینستاگرام 
باهم آشنا شــدیم و ارتباط داشــتیم؛ رفتارهاي او 
بســیار عادي بود و مــن اصلا نمي دانســتم بیمار 
اســت. به همین دلیل هم وقتي که از بیمارســتان 
بیــرون آمدیم من او را با اطمینــان به خانه مادرم 
بردم و فکر نمي کردم دردسري درست شود. چون 
او زن جوانــي اســت که من فکر مي کــردم قدرت 
تصمیم گیري براي خودش را دارد، اما حالا می بینم 

اشتباه کرده ام.
متهم گفــت: من اتهام ربایش او را قبول ندارم. 
سرقت هم انجام ندادم و اگر پول و طلایی گم شده 
اســت، کار من نبوده و زیبا خودش آنها را برداشته 
اســت. قضات براي تصمیم گیري در این خصوص 

وارد شور شدند.

۲۵ فقره سرقت
 در کارنامه ۲ موبایل قاپ

شــرق: دو موبایل قــاپ انگیزه خــود را براي  �
ارتکاب ســرقت ها خوش گذرانــي و تأمین هزینه 

مصرف مواد مخدر اعلام کردند.
سرهنگ دوســتعلي جلیلیان، سرکلانتر هفتم 
پایتخــت، گفت: با وقــوع چند فقره ســرقت در 
محــدوده ســرکلانتري هفتــم به ویــژه در حوزه 
اســتحفاظي کلانتري ۱۱۶ مولــوي، تیم عملیات 
کلانتــري مولوي مســئولیت پرونــده را بر عهده 
گرفتند. وي با اشــاره به اینکه مال باختگان اظهار 
کردنــد دو موتورســوار که پلاک موتورســیکلت 
آنها مخدوش بود از آنها ســرقت کرده اند، افزود: 
گشــت زني هاي هدفمند افزایش یافت تا اینکه در 
ســاعت ۲۱ روز گذشــته دوازدهم اردیبهشت ماه 
مأموران انتظامي کلانتري مولوي هنگام گشت زني 
در محدوده خیابان رهکوي موتورسیکلتي دوترکه 
با پــلاک مخدوش مشــاهده کردند کــه در حال 

موبایل قاپي از خانم مسني بودند.
ســرهنگ جلیلیــان تصریــح کــرد: عملیات 
دســتگیري و مهار سارقان انجام شــد و مأموران 
موفــق شــدند پــس از مدتــي تعقیــب و گریز 
را متوقــف و هــر دو  موتورســیکلت متهمــان 
موتوســوار را دســتگیر کنند. ســرکلانتر هفتم با 
بیان اینکه در بازرســي بدنــي از متهمان تعدادي 
گوشي سرقتي کشف شد، ابراز کرد: متهمان براي 
تحقیقات تکمیلــي به کلانتري ۱۱۶ مولوي منتقل 
و در کلانتــري بــه ۲۵ فقره ســرقت در محدوده 

خیابان هاي خلوت اعتراف کردند.
وي خاطرنشــان کرد: متهمان انگیزه سرقت را 
تأمین هزینه مصرف مــواد مخدر و خوش گذراني 
اظهار کردند و براي ســیر مراحل قانوني در اختیار 

مقام قضائي قرار گرفتند.

شــرق: متهم پرونــده تروریســتی که بــا موافقت 
کمیســیون عفو و بخشــودگی از اعدام نجات پیدا 
کرده و به حبس ابد محکوم شــده اســت، قرار بود 
روز گذشته به اتهام نقص عضو یک مأمور محاکمه 
شود، اما به دلیل نگرانی از ابتلا به ویروس کرونا از 

حضور در دادگاه امتناع کرد.
به گــزارش خبرنگار ما، متهم این پرونده ســال 
۷۹ به همراه ســایر اعضای باند به اتهام تدارک یک 
حمله تروریسی، توســط مأموران وزارت اطلاعات 
شناســایی و بازداشت شــد. او حالا بعد از ۲۰ سال 

یک بار دیگر باید پای میز محاکمه برود.
بر اســاس محتویات پرونده، ســال ۷۹ مأموران 
وزارت اطلاعات متوجه شدند یک گروه تروریسی که 
آموزش های نظامی بسیار قوی دیده اند قصد انجام 

عملیات گسترده تروریستی دارند.
 این گروه شناسایی شدند و مدتی تحت نظر قرار 
گرفتند و سرانجام مأموران در یک اقدام اطلاعاتی- 
امنیتی با محاصره محل اختفای آنها، موفق شدند 
متهمان را بازداشــت کنند، امــا در این عملیات که 

منجــر به تیراندازی نیز شــد، دو نفــر از مأموران با 
شلیک گلوله از ســوی تروریست ها مجروح شدند. 
یکــی از آنهــا لحظاتی بعــد از اصابــت گلوله به 
شهادت رسید، اما مأمور دیگر به  طور معجزه آسایی 

نجات پیدا کرد.
مأمــوران بعد از دســتگیری اعضــای گروهک 
تروریستی به جمع آوری اطلاعات بیشتر درباره این 
بانــد پرداختند و متوجه شــدند یکی از اعضای این 
باند که از اعضای اصلی نیز هســت، در خانواده ای 
زندگی کرده که از ابتدای انقلاب عضو گروه منافقین 
بودند و مدت ها در اردوگاه اشرف در عراق آموزش 

نظامی دیده اند. 
این متهــم بعــد از اینکه به  صــورت مخفیانه 
وارد ایران شــد و باند تروریستی تشکیل داد، یکی از 
مراکز حساس شــهر تهران را شناسایی کرد و قصد 
منفجرکردن آنجا را داشت، اما با هوشیاری مأموران 
شناسایی شد. متهم که از کودکی در اردوگاه اشرف 
تعلیم دیده بود، بعد از بازداشــت در دادگاه انقلاب 
به اتهام طراحی و برنامه ریزی عملیات تروریســتی 

و به خطرانداختــن امنیت ملی محاکمه و به اعدام 
محکوم شد. این حکم با توجه به گستره عملی که 
متهم انجام داده بود به تأیید رسید. درحالی که این 
متهم بعد از گذشــت چندســال همچنان در زندان 
بود، با توجه به شرایطی که داشت و همکاری ای که 
با مأموران کرده بود، درخواســت عفو به کمیسیون 
عفو و بخشودگی داد و بعد از بررسی شرایط متهم 
و ســایر مواردی که باید در کمیسیون عفو سنجیده 
شود، متهم مســتحق یک درجه تخفیف شناخته و 

حکم اعدام او به حبس ابد تبدیل شد.
ایــن در حالی بود که متهم همچنــان به اتهام 
مجروح کردن یک مأمور، پرونده ای در دادگاه کیفری 
استان تهران داشت. این بخش از پرونده متهم ابتدا 
در دادگاه انقلاب تشــکیل شــده بود، اما این دادگاه 
به دلیل اینکه خود را صالح به رســیدگی ندانست، 
با قرار عدم صلاحیت آن را به دادگاه کیفری استان 
تهران فرستاد، به همین دلیل رسیدگی به این پرونده 
طولانی شد. با تکمیل تحقیقات، دادسرا اعلام کرد 
با وجود اینکه متهم شــلیک را انکار کرده است، اما 

گلوله ای که باعث فلج شــدن مأمور شده، از سلاح 
غیرسازمانی شــلیک شده و از نوع گلوله هایی بوده 
که از سلاح های کشف شــده در محل اختفای باند 
بوده و فرد شــلیک کننده هم همین متهم اســت. 
بنابراین کیفرخواســت علیه او صادر و پرونده برای 
رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده 

شد.
پرونده متهم در شــعبه ۷ دادگاه کیفری استان 
تهران بعد از چندســال دوباره به جریان افتاد. روز 
گذشته قرار بود مرد متهم مورد محاکمه قرار بگیرد 
و شکات پرونده نیز حضور داشتند، اما از زندان خبر 
رسید که متهم از آمدن به دادگاه امتناع کرده است. 
او درباره علت امتناعش گفته بود به دلیل شــیوع 
بیماری کرونا نگران اســت با حضــور در دادگاه به 
این بیماری مبتلا شــود و به همین دلیل هم حاضر 
نیســت از زندان بیرون بیاید. قضات برای رسیدگی 
به این پرونده بررســی ویژه ای را آغاز کردند تا متهم 
بار دیگر نتواند بــه بهانه های مختلف از حضور در 

دادگاه امتناع کند. 

شــرق: چهار عضو باند جاعلان مدارک تحصیلی 
که به صورت شــبکه ای در نقاط مختلف کشــور 
مدارک تحصیلی جعل می کردند، دستگیر شدند.

بــه گــزارش خبرنگار مــا، یکــی از نهادهای 
دولتی با مرکز فوریت های پلیســی تماس گرفت 
و از ارائه مدرک جعلی شــهروندی اعلام شکایت 
کرد. مأموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی 
بلافاصلــه بــا دریافت اعلام شــکایت، بررســی 

موضوع را در دستور کار قرار دادند.
شــاکی اظهار کــرد: فردی با دردست داشــتن 
دوره  تحصیــلات  پایــان  موقــت  گواهــی 
پیش دانشگاهی درخواســت تأیید اصالت مدرک 
مذکور را داشــت، ولی در بررســی ها مشــخص 
شــد مدرک جعلی اســت. مأموران پس از انجام 
تحقیقــات فنــی دریافتند فــرد موردنظــر بدون 
اینکه در جلســات کلاس های درسی و امتحانات 
شرکت کند، از طریق آشنایی با یک جاعل، مدرک 
تحصیلــی جعلــی را در قبــال پرداخت وجهی 
تحویل گرفتــه و برای تأیید گواهی موقت به یکی 

از نهادهای دولتی مراجعه کرده است.
مأموران پــس از تحقیقات تکمیلی از متهم و 
انجام کار فنی و اطلاعاتی به این نتیجه رســیدند 
که یک باند چندنفره جاعــل مدرک تحصیلی در 

چند اســتان کشــور این فعالیــت مجرمانه را به  
صــورت کاملا حرفه ای انجــام و در قبال دریافت 
مبالغ هنگفتــی از متقاضیان مدارک تحصیلی به 

آنها مدرک جعلی تحویل می دهند.
مخفیگاه یکــی از جاعــلان در حوالی محله 
اتابک و ســه نفر دیگر در استان های فارس و قم 
شناســایی شد و با اخذ نیابت قضائی، روز یکشنبه 
در چند عملیات ضربتــی و هماهنگ چهار عضو 
این باند دســتگیر شدند. ســرهنگ سعید راستی، 
رئیــس مرکــز عملیــات پلیس امنیــت عمومی 
پایتخــت، با اشــاره بــه اینکه متهمــان به جرم 
ارتکابی با همکاری یکدیگر اعتراف کردند، تصریح 
کرد: متهمــان در بازجویی هــای تکمیلی اظهار 
کردند با اخذ مبالغی بین ۵۰ الی صد میلیون ریال 
از متقاضیــان، برای آنها مدرک تحصیلی و ســایر 

مدارک جعلی صادر می کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در بازرسی 
از مخفیــگاه متهمــان، تعــداد زیــادی مــدارک 
تحصیلــی جعلی، اعــم از مدارک دانشــگاهی، 
تحصیلی، نظام وظیفه و فنی حرفه ای و همچنین 
تعــداد ۲۵ مهر مربــوط به نهادهــا و ارگان های 
دولتی کشف شد، خاطرنشــان کرد: متهمان پس 
از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

 سرقت طلاهای مادرزن برای برگزاری جشن عروسی
شــرق: مردی که برای تأمین مخارج جشن عروسی، 
طلاهای مادر و مادربزرگ نامزد خود را سرقت کرده 

است، بعد از دستگیری به جرمش اعتراف کرد.
به گــزارش خبرنگار ما، دو زن چنــد روز قبل به 
دادســرای مبارزه با ســرقت تهران مراجعه و از سه 
مرد غریبه به اتهام ســرقت شــکایت کردند. یکی از 
شــاکیان گفت: من به همراه مــادر و دخترم در یک 
خانه زندگی می کنیم. روز حادثه نامزد دخترم به نام 
ایوب هــم خانه ما بود که زنــگ در را زدند و فردی 
خــودش را مأمور آب معرفی کــرد، اما بعد از اینکه 
در را باز کردیم ســه مرد داخل آمدند. آنها چاقو در 
دست داشــتند و بسیار خشــن بودند. دزدان شروع 
به تهدید ما کردند. دامادم خواســت در برابرشــان 
مقاومــت کند، اما با چاقو ضربــه ای به پای او زدند 
و زخمی اش کردند. ســارقان طلاهای من و مادرم را 
که حدود ۲۰۰ میلیون تومان ارزش داشــت، سرقت 
کردنــد و گریختند. دامادم دنبال آنهــا رفت تا بلکه 

بتواند دستگیرشان کند، اما موفق به این کار نشد.
پرونده بعد از ثبت شکایت دو زن به پلیس آگاهی 
ارجاع شد و کارآگاهان در محل حادثه حضور یافتند. 
آنها فهمیدند در اطراف محل ســرقت چند دوربین 
مداربســته وجود دارد. وقتی تصاویــر این دوربین ها 
مورد بررســی قــرار گرفت، موضــوع غیرمنتظره ای 

فاش شــد و مأموران ایوب را دیدند که با سه مرد در 
همان حوالی پرسه می زد. این گونه بود که مشخص 
شــد داماد خانواده با دزدان همدســت است. ایوب 
بعد از دســتگیری به پلیس آگاهی منتقل شد، ولی 
به جرمش اعتراف نکرد تا اینکه فیلم های ضبط شده 

را به وی نشــان دادند. بعــد از آن بود که مرد جوان 
واقعیــت را برمــلا کرد. او گفت: مــن مدتی قبل در 
فضای مجازی با دختری آشــنا شدم و بعد از مدتی 
به او علاقه پیدا کردم. چون این علاقه دوطرفه بود، 
به همراه خانواده ام به خواستگاری رفتم و ما نامزد 

شدیم. قرار بود به  زودی جشن عروسی برگزار کنیم، 
اما مشکل آنجا بود که نامزدم دوست داشت عروسی 
مجللی داشــته باشد، درحالی که من از نظر مالی در 
تنگنا بودم. مانده بودم چه کار کنم که نقشــه سرقت 
به فکرم رسید. مادر و مادربزرگ نامزدم مقدار زیادی 
طلا داشتند و با سرقت آنها می توانستم مشکل مالی 
خودم را حل کنم، به همین دلیل موضوع را با سه نفر 
از دوســتانم در میان گذاشتم و نقشه کشیدیم آنها با 
عنوان مأمور آب وارد خانه شــوند و دزدی را انجام 

دهند.
متهم ادامه داد: طبق نقشــه قرار شد برای اینکه 
کسی به من شک نکند، در برابر سارقان مقاومت کنم 
و آنها مرا زخمی کنند. من نیز همین کار را انجام دادم 
و همه چیز به خوبی پیش رفت، البته نتوانستیم همه 
طلاها را بفروشــیم، چون می خواستند آنها را خیلی 
ارزان بخرند، به همین دلیل آنها را نگه داشتیم تا در 
موقعیت بهتری نقد کنیم. من فکر نمی کردم کســی 
متوجه این نقشه شود و دستگیر شوم. مأموران بعد 
از اعترافات ایوب، به ســراغ ســه همدست او رفتند 
و آنها را نیز دســتگیر کردند. همچنین مقدار زیای از 

اموال مسروقه کشف شد.
بنــا بر ایــن گــزارش، متهمــان درحال حاضر در 

بازداشت هستند و تحقیقات از آنها ادامه دارد. 

شــرق؛ شــهریار کریمی: شــمارش معکوس برای قصــاص جوان 
کرمانشاهی که ۹ سال پیش در یک نزاع دسته جمعی داماد خانواده 
را به قتل رســاند، آغاز شده اســت. این جوان کرمانشاهی که بهزاد 
نــام دارد، به دلیل اختلافات مالی داماد خانــواده و درگیری با مادر 
همســرش ناخواسته وارد یک نزاع خونین شــده بود. او پیش از ماه 
مبارک رمضان تا چندقدمی چوبه دار رفت، اما با وســاطت و تلاش 
مسئولان زندان «دیزل آباد» کرمانشــاه برای تهیه دیه درخواستی از 

اولیای دم مقتول فرصت گرفت.
شهروندان کرمانشاهی روز ۲۵ مهر سال ۱۳۸۹ با پلیس کرمانشاه 
تماس گرفتند و از نزاع دســته جمعی که منجر به فوت شخصی به 
نام «علی» شــده بود خبــر دادند. پس از تحقیقــات اولیه مأموران 
اداره آگاهی کرمانشــاه مشخص شد جوانی ۲۵ ســاله به نام بهزاد 
مقابل منزل مســکونی خانواده اش با شوهرخواهرش درگیر شده و 
در این درگیری شوهرخواهرش با ضربه یک جسم تیز از ناحیه شکم 
مضروب و به همین دلیل فوت شــده است. پس از آن بهزاد دستگیر 
و روانه زندان شــد. بهزاد در دادگاه در دفاع از خود به قاضی پرونده 
گفتــه بود: «برای انجام کاری از منزل خارج شــدم و هنگامی که به 

خانه بازگشــتم، دیدم مقتول و دو نفر دیگر با مادرم درگیر شده اند و 
مادرم که روی زمین غرق در خون شــده بود، به شــدت ناله می کرد. 
من ابتدا شــوکه و با دامادمان درگیر شدم. او با ضربات کارد مرا هم 
به شدت زخمی کرد. من هم به آشپزخانه رفتم و یک چاقو برداشتم. 
به محض اینکه به حیاط خانه رســیدم، مقتول پاهایم را گرفت و مرا 
بــه زمین کوبید. در همین زمان نمی دانم چاقوی من یا قمه خودش 
به شــکمش برخورد کرد. هر دو نفر ما را به بیمارســتان بردند. پس 
از آنکــه زخم های من بخیه خوردند فهمیدم دامادمان فوت شــده 

است». 
بهــزاد پس از آخرین جلســه دادگاه به جرم قتــل عمد علی به 
قصــاص محکوم شــد. پس از ۹ ســال حبس در زنــدان بالاخره با 
تلاش مســئولان امور فرهنگــی زندان و مســاعدت خانواده مقتول 
سازش نامه ای بین طرفین به امضا رسید که مطابق آن خانواده قاتل 
باید مبلغ یکصد میلیون تومان به حساب خانواده مقتول واریز کنند و 
چنانچه این کار انجام نپذیرد، مهلت خانواده مقتول به پایان خواهد 

رسید و حکم قصاص توسط خانواده مقتول اجرا خواهد شد.
 بــا تــلاش خانــواده بی بضاعت متهم بــه قتل و خیرین شــهر 

کرمانشــاه تا این لحظه مبلغ ۷۰ میلیون تومان به حساب دادگستری 
اســتان کرمانشاه واریز شــده و فقط مبلغ ۳۰ میلیون تومان از وجه 
دیه درخواســتی خانواده مقتول باقی مانده اســت تا بهزاد از چوبه 

دار رهایی یابد. 
بهزاد طی ۹ ســال در زندان لحظات ســختی را گذرانده و یک بار 
تا پای چوبه دار رفته اســت. این جوان در ۲۵ ســالگی روانه زندان 
شــد و اکنون ۳۴ ساله است؛ اما اندوه ناشی از ارتکاب قتل و شرایط 
ســخت زندان چهره ای به مراتب پیرتر از ۳۴ سال را برای او ترسیم 
کــرده. او امیدوار اســت با کمک خیرین نیکــوکار ۳۰ میلیون تومان 
باقیمانده دیه درخواستی اولیای دم فراهم شود و به آغوش خانواده 
بازگــردد. افراد خیری که تمایل دارنــد برای آزادی این متهم به قتل 
کمک کننــد، می توانند کمک هــای نقدی خود را به شــماره کارت 
۵۰۲۲۲۹۱۰۶۳۶۴۱۴ و شــماره حســاب ۳۱۷۸۰۰۰۱۲۴۷۳۶۳۲۱  که 
متعلق به گروه «یاران نجات» اســت واریز کننــد. گروه یاران نجات 
یک گروه خیریه اســت که با تلاش چند خبرنــگار و فعال اجتماعی 
معتبر اداره می شــود و تاکنون موفق به نجــات ۴۲ زندانی محکوم 

به قصاص شده اند. 

مرد محکوم به قصاص در انتظار کمک هاى مردمى

متهم پرونده تروریستى به بهانه کرونا به دادگاه نرفت

انهدام باند جاعلان مدارك تحصیلى


